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88523060سرويس  اقتصاد‌‌ي

افزايش مصرف برق در روزهاي گرم تابستان و فشار 
وارد شده بر شبكه انرژي، بار ديگر ضرورت اصلاح 
الگوي مصرف و حركت به سمت مديريت هوشمند 
را پررنگ كرده اســت. در همين مســير، سامانه 
ملي پايش، ارزيابي و بهبود عملكرد دســتگاه‌هاي 
اجرايي در مديريت مصرف انرژي پس از ۱۶ســال 
تأخير در آســتانه رونمايي قرار گرفته و قرار است 
وضعيت مصرف ساختمان‌ها و مجموعه‌هاي دولتي 
را با اســتفاده از داده‌هاي دقيق بررســي و زمينه 
تصميم‌گيري براي كاهش مصــرف را فراهم كند. 

     
ايده ايجاد سامانه پايش مصرف انرژي به الزامات قانوني 
حــوزه مديريت انــرژي بازمي‌گردد كه بر اســاس آن، 
دســتگاه‌هاي اجرايي بايد ميزان مصرف خود را كنترل 
و براي كاهش هدررفــت انرژي برنامه‌ريــزي كنند. با 
وجود گذشت ۱۶ســال از تصويب اين چارچوب، نبود 
زيرساخت‌هاي فني و اطلاعاتي لازم، اجراي كامل آن را 
به تأخير انداخت. اكنون با توسعه فناوري‌هاي ارتباطي و 
فراهم شدن امكان جمع‌آوري داده‌هاي مصرف، اجراي 

اين طرح وارد مرحله عملياتي شده است. 
اين ســامانه قرار اســت مصرف انرژي دســتگاه‌ها را 
با ۹۰۰شــاخص مختلف بررســي كند. نوع ساختمان، 
تجهيزات مورد اســتفاده، ميزان مصــرف برق، الگوي 
اســتفاده از ســامانه‌هاي سرمايشــي و گرمايشــي و 
شاخص‌هاي مرتبط با بهره‌وري از جمله اطلاعاتي است 
كه در فرايند ارزيابي مورد توجه قــرار مي‌گيرد. هدف 
اصلي، شناسايي نقاط پرمصرف و ارائه راهكار براي اصلاح 
عملكرد مجموعه‌هايي است كه فاصله بيشتري با الگوي 

مطلوب مصرف دارند. 
مديريت مصرف انرژي تاكنون بيشــتر در زمان افزايش 
فشار بر شبكه برق و هنگام رسيدن مصرف به مرزهاي 
بالا مورد توجه قرار مي‌گرفت، اما اكنون سياستگذاري در 
اين حوزه به سمت پايش مستمر و تصميم‌گيري مبتني 
بر اطلاعات حركت كرده است. براساس اين مدل، پيش از 
آنكه محدوديت‌هاي مصرف اعمال شود، ميزان استفاده از 
انرژي در بخش‌هاي مختلف بررسي و امكان اصلاح رفتار 

مصرفي فراهم مي‌شود. 
  دولت از ساختمان‌هاي خود آغاز مي‌كند

اجراي آزمايشي ســامانه در ۱۱ساختمان دستگاه‌هاي 
اجرايي آغاز خواهد شد. انتخاب بخش دولتي براي شروع 
اين طرح با هدف اصلاح الگوي مصرف در مجموعه‌هايي 

انجام مي‌شود كه مديريت مستقيم آنها در اختيار دولت 
قرار دارد. ساختمان‌هاي اداري به دليل ساعات فعاليت 
طولاني، اســتفاده گســترده از تجهيزات سرمايشي و 
گرمايشي و حجم بالاي مصرف، ظرفيت مناسبي براي 
اجراي برنامه‌هاي بهينه‌سازي دارند. كاهش مصرف در 
ساختمان‌هاي دولتي علاوه بر كاهش هزينه‌هاي عمومي، 
مي‌تواند الگويي براي ساير بخش‌ها ايجاد كند. بسياري 
از ساختمان‌هاي كشور با تجهيزات قديمي و سامانه‌هاي 
كم‌بازده فعاليت مي‌كنند و بخش قابل توجهي از انرژي 
مصرفي آنها به دليل نبود مديريت مناسب يا فرسودگي 
تجهيزات هدر مي‌رود. اصلاح تنظيمات سيســتم‌هاي 
سرمايشي، استفاده صحيح از تجهيزات، كنترل روشنايي 
و بهبود عايق‌بندي ساختمان‌ها از جمله اقدام‌هايي است 
كه بدون نياز به ســرمايه‌گذاري سنگين، امكان كاهش 
مصرف را فراهم مي‌كند. مديريــت انرژي، البته فقط به 
ميزان توليد برق وابسته نيست و نحوه مصرف نيز نقش 
تعيين‌كننده‌اي در تعادل شبكه دارد. افزايش دماي هوا در 

روزهاي اخير، رشد استفاده از وسايل سرمايشي را به دنبال 
داشته و مصرف برق در ساعات اوج به سطح بالايي رسيده 
است. ادامه اين روند، فشار بيشتري بر بخش توليد و توزيع 
وارد مي‌كند و ضرورت كنترل مصرف در همه بخش‌ها، 
از دستگاه‌هاي اجرايي تا مشتركان خانگي و صنعتي را 
افزايش مي‌دهد. مسئولان صنعت برق اعلام كرده‌اند در 
هفته‌هاي پيش رو احتمال اعمال محدوديت‌هاي مقطعي 
در تأمين برق وجود دارد. اين محدوديت‌ها بيشتر به دليل 
فاصله ميان ميزان توليد و رشــد مصرف در ساعات اوج 
مطرح شده است. در كنار توسعه ظرفيت توليد، مديريت 
مصرف به عنوان راهكاري ســريع‌تر و كم‌هزينه‌تر براي 
كاهش فشار بر شبكه مورد توجه قرار گرفته است. سامانه 
پايش مصرف انرژي قرار است اطلاعات لازم براي اجراي 
همين سياســت را فراهم كند. وقتي ميزان مصرف هر 
دستگاه به صورت دقيق مشخص باشد، امكان برنامه‌ريزي 
براي اصلاح الگو، تعيين اولويت‌ها و ارزيابي عملكرد فراهم 
خواهد شد. بدون داده‌هاي دقيق، تصميم‌گيري در حوزه 

انرژي با خطا همراه مي‌شود و اقدامات اصلاحي اثربخشي 
لازم را نخواهد داشت. 

  از كنترل مصرف تا تغيير الگوي انرژي
يكي از چالش‌هاي اصلي در حوزه انرژي، فاصله ميان 
شناخت مســئله و اجراي راهكار است. سال‌ها درباره 
ضرورت كاهش مصرف و افزايش بهره‌وري سخن گفته 
شــده اما نبود نظام جامع پايش باعث شده بسياري از 
برنامه‌ها با اطلاعات محدود اجرا شوند. سامانه جديد 
قرار اســت اين فاصله را كاهش دهد و امكان مشاهده 
دقيق وضعيت مصــرف را در اختيار مديران قرار دهد. 
البته راه‌اندازي سامانه به تنهايي پايان مسير نيست و 
اثرگذاري آن به ميزان استفاده از اطلاعات ثبت‌شده، 
همكاري دســتگاه‌ها و اجراي تصميم‌هاي اصلاحي 
وابسته است. اگر داده‌هاي جمع‌آوري‌شده فقط در سطح 
گزارش باقي بماند، تغيير محسوسي در الگوي مصرف 
ايجاد نخواهد شد. استفاده مديريتي از اين اطلاعات و 
الزام دستگاه‌ها به اصلاح عملكرد، بخش اصلي موفقيت 

اين طرح خواهد بود. موضــوع ديگري كه در مديريت 
انرژي اهميــت دارد، تأمين منابع مالــي براي اصلاح 
زيرساخت‌هاست. چراكه بسياري از راهكارهاي كاهش 
مصرف نيازمند نوسازي تجهيزات، بهبود سيستم‌هاي 
كنترلي و ارتقاي بهره‌وري ســاختمان‌ها هستند. اين 
اقدامات هزينه اوليه دارند، اما كاهش مصرف انرژي در 
بلندمدت، هزينه‌هاي جاري را كاهش مي‌دهد و فشار 
بر شبكه را كمتر مي‌كند. بخش خصوصي نيز در اين 
حوزه ظرفيت گســترده‌اي دارد. شركت‌هاي فعال در 
زمينه تجهيزات هوشــمند، بهينه‌سازي ساختمان و 
خدمات انرژي مي‌توانند در اجراي برنامه‌هاي كاهش 
مصرف نقش داشــته باشند. توســعه همكاري ميان 
دولت و فعالان اين بخش، مسير استفاده از فناوري‌هاي 
جديد را هموارتر خواهد كرد. مديريت مصرف انرژي 
اكنون به يكي از مسائل مهم دولت تبديل شده است. 
افزايش تقاضا، محدوديت منابع و هزينه بالاي توسعه 
زيرساخت‌هاي جديد، ضرورت استفاده بهينه از انرژي 
موجود را افزايش داده اســت. لكن سامانه ملي پايش 
مصرف انرژي در صورت اجراي دقيق، نخستين گام براي 
عبور از مديريت سنتي و حركت به سمت تصميم‌گيري 
مبتني بر داده خواهــد بود. تأمين بــرق پايدار فقط 
با افزايش ظرفيــت توليد دنبال نمي‌شــود و كاهش 
هدررفت، اصلاح رفتار مصرفي و افزايش بهره‌وري نيز 
بخش مهمي از اين مسير اســت. روشن شدن چراغ 
سامانه هوشمند زماني ارزش واقعي خود را نشان خواهد 
داد كه اطلاعات آن به تصميم‌هاي عملي تبديل شود و 

مديريت انرژي از مرحله توصيه به مرحله اجرا برسد. 

رشد ۷۴درصدي تسهيلات پرداختي شبكه بانكي در بهار ۱۴۰۵ در شرايطي 
ثبت شده كه بخش عمده اين منابع همچنان به سرمايه در گردش اختصاص 
يافته است. سهم 84/9 درصدي سرمايه در گردش از كل تسهيلات پرداختي 
به بنگاه‌ها و اختصاص بيش از ۹۱درصد تسهيلات صنعت و معدن به همين 
بخش، نكته‌اي فراتر از حجم اعتبــارات را مطرح مي‌كند مبني بر اينكه آيا 
ساختار تأمين مالي اقتصاد به سمت انباشت سرمايه و توسعه ظرفيت‌هاي 
توليدي حركت كرده اســت يا همچنان در مدار تأمين هزينه‌هاي جاري 

بنگاه‌ها قرار دارد؟
اين مسئله از آن جهت اهميت دارد كه در ادبيات توسعه، ميزان اعتبارات 
پرداختي به تنهايي معيار مناسبي براي ارزيابي كيفيت تأمين مالي محسوب 
نمي‌شود. آنچه جايگاه تعيين‌كننده دارد، نحوه تخصيص منابع و اثري است 
كه اين منابع بر ظرفيت توليد، بهره‌وري و سرمايه‌گذاري برجاي مي‌گذارند. به 
همين دليل، اقتصاددانان ميان تأمين مالي عملياتي و تأمين مالي توسعه‌اي 
تفاوت قائل مي‌شوند؛ اولي به تداوم فعاليت بنگاه‌ها كمك مي‌كند و دومي 

زمينه گسترش ظرفيت‌هاي توليدي را فراهم مي‌سازد. 
بررسي تركيب تسهيلات پرداختي شبكه بانكي در سه ماه نخست امسال، 
وزن بالاي تأمين مالي عملياتي را آشــكار مي‌كند. هنگامي كه نزديك به 
۸۵درصد تسهيلات بنگاه‌ها صرف سرمايه در گردش مي‌شود، بخش بزرگي 
از منابع بانكي براي خريد مواد اوليه، پرداخت دستمزد، تأمين هزينه‌هاي 
جاري و حفظ چرخه توليد اختصاص مي‌يابد. اين نوع تأمين مالي براي ادامه 
فعاليت واحدهاي اقتصادي ضروري است، اما زماني كه به الگوي غالب تبديل 
شود، ابهام‌هايي درباره وضعيت سرمايه‌گذاري در اقتصاد مطرح خواهد شد. 
در بخش صنعت و معدن نيز شرايط تفاوت چنداني ندارد. به طوري كه از 
مجموع ۹۵۷هزار ميليارد تومان تسهيلات پرداختي به اين بخش، بيش از 
۸۷۸هزار‌ميليارد‌تومان در قالب سرمايه در گردش تخصيص يافته و بيانگر 
آن اســت كه اولويت اصلي دريافت‌كنندگان تســهيلات، تأمين نيازهاي 
جاري توليد بوده است. لذا در چنين ساختاري، منابع كمتري براي نوسازي 
خطوط توليد، خريد ماشين‌آلات جديد، توسعه فناوري و ايجاد ظرفيت‌هاي 

تازه باقي مي‌ماند. 
اين وضعيت را بايد در بستر تحولات اقتصاد كلان نيز تحليل كرد. چراكه 
افزايش هزينه‌هاي توليد، رشــد قيمت مواد اوليــه، افزايش هزينه‌هاي 
حمل‌ونقل، انرژي و دستمزد، نياز بنگاه‌ها به نقدينگي را به شكل مستمر 
افزايش داده است. در نتيجه، بخشــي از رشد اعتبارات بانكي بيش از آنكه 
منعكس‌كننده توسعه فعاليت‌هاي اقتصادي باشد به افزايش هزينه حفظ 
ســطح موجود توليد ارتباط پيدا مي‌كند. به بيان ديگر، بنگاه‌ها براي ادامه 

همان ميزان فعاليت گذشته به منابع مالي بيشتري نياز پيدا كرده‌اند. 

از همين منظر، رشد ۷۴درصدي تســهيلات پرداختي لزوماً معادل رشد 
ظرفيت اقتصادي نيست. چراكه در اقتصادهاي مبتني بر تورم‌هاي مزمن، 
ارقام اســمي با ســرعتي بيش از متغيرهاي واقعي افزايش پيدا مي‌كنند. 
بنابراين، تحليل عملكرد نظام تأمين مالي بدون توجه به تركيب اعتبارات و 
مقصد نهايي منابع، مي‌تواند وضعيتي ناقص از واقعيت اقتصادي ارائه دهد. 
افزايش حجم تسهيلات وقتي معنادار اســت كه آثار آن در شاخص‌هايي 
مانند تشكيل سرمايه ثابت، افزايش بهره‌وري، توسعه توليد و ارتقاي توان 
رقابت‌پذيري بنگاه‌ها مشاهده شود. يكي ديگر از ابعاد مهم اين آمار، وابستگي 
گسترده بنگاه‌هاي اقتصادي به منابع بانكي اســت. بيش از ۷۶درصد كل 
تسهيلات پرداختي به صاحبان كسب‌وكار اختصاص يافته است و اين سهم 
بالا، جايگاه بانك‌ها در ســاختار تأمين مالي اقتصاد را آشكار مي‌كند. اين 
در حالي است در بسياري از اقتصادهاي توسعه‌يافته، تأمين مالي بنگاه‌ها 
از مسيرهاي متنوعي همچون بازار سرمايه، صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري، 
انتشــار اوراق بدهي و ابزارهاي نوين مالي انجام مي‌شود، اما در كشورمان 
همچنان بار اصلي تأمين مالي بر دوش شبكه بانكي قرار دارد و همين مسئله 
فشار مضاعفي بر منابع بانكي وارد كرده است. وابستگي شديد بنگاه‌ها به 
اعتبارات بانكي، پيامدهاي بلندمدتي نيز به همراه دارد. چه آنكه وقتي بخش 
عمده تأمين مالي از منابع كوتاه‌مدت بانكي انجام شود، امكان برنامه‌ريزي 
براي سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت كاهش پيدا مي‌كند. پروژه‌هاي توسعه‌اي 
معمولاً به منابعي با دوره بازپرداخت طولاني نياز دارند، در حالي كه تسهيلات 
سرمايه در گردش ماهيتي متفاوت دارند و عمدتاً براي رفع نيازهاي فوري 
بنگاه‌ها مورد استفاده قرار مي‌گيرند. همزمان، سهم تسهيلات خرد از كل 
اعتبارات پرداختي نيز محل تأمل است. به طوري كه طبق آمارهاي منتشر 
شده، حدود 19/8 درصد كل تسهيلات در قالب وام‌هاي خرد و كارت‌هاي 
اعتباري پرداخت شده است. اين نسبت در شــرايطي ثبت شده است كه 
خانوارها با افزايش هزينه‌هاي زندگي و كاهش قدرت خريد مواجه هستند. 
هرچند بخش قابل توجهي از منابع بانكي بــه بنگاه‌ها اختصاص يافته، اما 
وضعيت معيشتي خانوارها نيز به عنوان يكي از اجزاي اصلي تقاضاي مؤثر در 
اقتصاد، نيازمند توجه بيشتري است. نكته ديگري كه از دل اين آمار استخراج 
مي‌شود، رابطه ميان ساختار اعتبارات و كيفيت رشد اقتصادي است. طبعاً 
رشد پايدار زماني شكل مي‌گيرد كه سرمايه‌گذاري جديد با نرخ مناسبي 
انجام شود و موجودي سرمايه كشور افزايش يابد. لكن اگر منابع مالي عمدتاً 
صرف حفظ فعاليت‌هاي موجود شوند، ظرفيت رشد اقتصاد در بلندمدت 
محدود خواهد شد. در چنين وضعيتي، توليدكنندگان براي ادامه فعاليت 
به اعتبارات بيشتري نياز خواهند داشت، بدون آنكه به همان نسبت ظرفيت 
جديدي در اقتصاد ايجاد شود. به همين دليل، ارزيابي عملكرد شبكه بانكي 
نبايد صرفاً بر مبناي حجم تسهيلات پرداختي صورت گيرد. اهميت اصلي 
در نحوه توزيع منابع، ســهم بخش‌هاي مولد از اعتبارات توسعه‌اي، ميزان 
سرمايه‌گذاري جديد و تأثير تسهيلات بر افزايش بهره‌وري نهفته است. رشد 
اعتبارات زماني به يك شاخص مثبت اقتصادي تبديل مي‌شود كه بتواند 
فراتر از تأمين هزينه‌هاي جاري، به ارتقاي توان توليدي اقتصاد منجر شود. 

از ديگر سو، اقتصاد در شرايط كنوني به تعميق سرمايه‌گذاري نياز دارد. تداوم 
فرسودگي سرمايه، كاهش نرخ تشكيل سرمايه ثابت و محدوديت منابع براي 
نوسازي تجهيزات، مسائلي هســتند كه صرفاً با افزايش حجم تسهيلات 
برطرف نمي‌شوند. لذا آنچه اهميت دارد، تغيير جهت بخشي از منابع مالي 
از تأمين نيازهاي روزمره به سمت ايجاد ظرفيت‌هاي جديد اقتصادي است. 
از اين منظر، آمار تسهيلات بهار ۱۴۰۵صرفاً گزارشي درباره رشد اعتبارات 
بانكي نيست و ابهامات بنيادين پيش روي سياستگذاران قرار مي‌دهد كه آيا 
نظام تأمين مالي كشور توانسته ميان نيازهاي كوتاه‌مدت بنگاه‌ها و الزامات 
توسعه بلندمدت اقتصاد تعادل برقرار كند يا بخش عمده منابع همچنان 

صرف حفظ وضع موجود مي‌شود؟

پس از ۱۶سال انتظار، سامانه ملي پايش مصرف انرژي در آستانه رونمايي قرار گرفت 

برق زير نور سامانه هوشمند
سامانه جديد پايش مصرف انرژي با رصد ۹۰۰شاخص، مصرف انرژي دستگاه‌هاي اجرايي را ارزيابي مي‌كند و قرار است مديريت مصرف را از دولت آغاز كند 

تغيير سهم حمايتي دولت در اجراي سامانه‌هاي 
نوين آبياري، معادله جديدي براي بهره‌برداران 
بخش كشــاورزي ايجاد كرده اســت. كاهش 
ســهم كمك بلاعوض دولــت از ۸۵درصد به 
۵۰درصد، اگرچه با هدف افزايش مشــاركت 
كشاورزان و بازنگري در سياست‌هاي حمايتي 
انجام شده، اما توان مالي بهره‌برداران را به يكي 
از عوامل اصلي در اجــراي اين طرح‌ها تبديل 
كرده اســت. مالكان بــزرگ و مجموعه‌هاي 
كشــاورزي صنعتي با برخورداري از سرمايه 
كافي، مسير ســاده‌تري براي تجهيز اراضي 
خود دارند، اما خرده‌مالكان، به‌ويژه در مناطق 
كم‌برخــوردار، براي تأمين ســهم باقي‌مانده 
با محدوديت‌هاي بيشــتري روبه‌رو هستند. 

     
ســامانه‌هاي نوين آبياري يكي از ابزارهاي اصلي 
مديريت مصرف آب در بخش كشاورزي هستند و 
كاهش برداشت آب، افزايش راندمان آبياري و بهبود 
عملكرد محصولات از جمله اهداف اجراي اين روش 
به‌شمار مي‌رود. تاكنون بيش از ۳ميليون‌و۲۰۰ هزار 
هكتار از اراضي كشــاورزي كشور به اين سامانه‌ها 
مجهز شده‌اند كه بيش از ‌۲ميليون‌و۶۰۰ هزار هكتار 
آن با مشاركت دولت و كشاورزان اجرا شده و بيش 
از ۶۰۰هزار هكتار نيز بدون دريافت كمك دولتي و 
با سرمايه‌گذاري بهره‌برداران بزرگ به بهره‌برداري 
رسيده است. با وجود توســعه اين فناوري، هنوز 
حدود ۲ تا ۲ ميليون‌و ۵۰۰هــزار هكتار از اراضي 
كشاورزي ظرفيت اجراي سامانه‌هاي نوين آبياري را 

دارند. بخشي از اين زمين‌ها در اختيار مالكان بزرگ 
قرار دارد كه امكان تأمين هزينه‌هاي سرمايه‌گذاري 
را دارند، اما بخش ديگري متعلق به كشاورزان خرد 
است كه هزينه اوليه اجراي طرح براي آنها يكي از 

مهم‌ترين موانع محسوب مي‌شود. 
  فاصله توان مالي كشــاورزان در اجراي 

طرح‌هاي آبياري
تفاوت ميان كشــاورزان بزرگ و خرده‌مالكان، در 
مرحله تأمين آورده مالي بيشتر رخ‌نمايي مي‌كند. 
اجراي يك ســامانه آبياري نويــن نيازمند خريد 
تجهيــزات، لوله‌گذاري، نصب و اجــراي عمليات 
فني است و بخش قابل توجهي از هزينه‌ها مربوط 

به تجهيزات مــورد نياز مي‌شــود. افزايش قيمت 
لوله‌ها و تجهيزات آبياري در سال جاري، فشار مالي 
اجراي اين طرح‌ها را افزايش داده است. كشاورزاني 
كه سطح زيركشت بيشتري دارند، معمولاً امكان 
استفاده از منابع مالي شــخصي، تسهيلات بانكي 
يا درآمد حاصل از فعاليت‌هــاي اقتصادي ديگر را 
دارند. براي اين گروه، ســرمايه‌گذاري در آبياري 
نوين عــاوه بر كاهش مصــرف آب، در بلندمدت 
كاهش هزينه‌هاي توليــد و مديريت بهتر منابع را 
به همراه دارد. اما براي كشاورزاني كه چند هكتار 
زمين كوچك در اختيار دارند، تأمين نيمي از هزينه 
اجراي طرح ساده نيست. بسياري از اين بهره‌برداران 

درآمد خود را از يك يا دو دوره كشــت در سال به 
دست مي‌آورند و تأمين سرمايه اوليه براي اجراي 
پروژه‌هاي زيرساختي، فشار قابل توجهي بر منابع 
مالي آنها وارد مي‌كند. به همين دليل، كاهش سهم 
دولت براي اين گروه نيازمند پيش‌بيني حمايت‌هاي 
مكمل مانند تســهيلات كم‌بهره يا سازوكارهاي 
تأمين آورده اســت. يكي از چالش‌هــاي مهم در 
اجراي اين طرح‌ها، نحوه پرداخت اعتبارات دولتي 
است به‌گونه‌اي كه بخشي از منابع اختصاص‌يافته 
در سال‌هاي اخير از طريق اسناد خزانه اسلامي با 
سررسيد چندساله پرداخت شده است. اين شيوه 
پرداخت، براي كشاورزاني كه نيازمند تأمين سريع 
هزينه تجهيزات و اجراي پروژه هستند، مشكلات 
بيشتري ايجاد مي‌كند زيرا فاصله زماني ميان خريد 
تجهيزات، اجراي عمليات و دريافت منابع حمايتي 

افزايش پيدا مي‌كند. 
  سياست حمايتي جديد و ضرورت هدفمند 

شدن منابع
بازنگري در سهم دولت از هزينه اجراي سامانه‌هاي 
نوين آبياري پس از چند دهه حمايت گسترده انجام 
شده اســت. در دهه۷۰، حمايت‌ها بيشتر در قالب 
تسهيلات كم‌بهره ارائه مي‌شد و از دهه۸۰، پرداخت 
كمك‌هاي بلاعوض با ســهم ۸۵درصدي دولت به 
سياست اصلي تبديل شد. اكنون تغيير اين سهم، 
مشاركت بيشتر بهره‌برداران را به عنوان يك هدف 
دنبال مي‌كند. با وجود اين، يكسان در نظر گرفتن 
سهم مشاركت براي همه كشــاورزان، تفاوت‌هاي 
اقتصادي ميان بهره‌بــرداران را ناديده مي‌گيرد. به 

طوري كه كشــاورز داراي منابع مالي گسترده با 
كشاورزي كه تنها از يك قطعه زمين كوچك امرار 
معاش مي‌كند، شرايط مشــابهي ندارد. بنابراين، 
حمايت هدفمند از گروه‌هايي كه توان مالي كمتري 
دارند، مي‌تواند مسير توسعه اين فناوري را هموارتر 
كند. كارشناسان حوزه آب و كشاورزي معمولاً بر 
اين نكته تأكيد دارند كه توسعه آبياري نوين فقط 
به نصب تجهيزات محدود نمي‌شــود و نگهداري، 
بهره‌برداري صحيح و تناسب فناوري با نوع محصول 
و شــرايط اقليمي نيز اهميت دارد. اگر كشاورز به 
دليل محدوديت مالي امكان اجراي كامل طرح را 
پيدا نكند يا تجهيزات با كيفيت مناسب نصب نشود، 
بخشي از هدف كاهش مصرف آب محقق نخواهد 
شد. از سوي ديگر، مشاركت مالي بهره‌برداران نيز 
ضرورتي انكارناپذير است. پرداخت كامل هزينه‌ها 
از ســوي دولت، در بلندمدت بار مالي ســنگيني 
ايجاد مي‌كند و امكان گسترش حمايت‌ها به همه 
متقاضيان را كاهش مي‌دهد. سياست مؤثر زماني 
شكل مي‌گيرد كه ميان توان مالي كشاورز و ميزان 

حمايت عمومي تناسب برقرار شود. 
تغيير ســهم دولت در آبياري نويــن، براي برخي 
بهره‌بــرداران فرصتــي جهــت افزايــش نقش 
سرمايه‌گذاري شخصي ايجاد مي‌كند و براي گروهي 
ديگر به معضل مالي تبديل شــده است. لذا آينده 
توسعه اين سامانه‌ها به نحوه طراحي حمايت‌هاي 
تكميلي، سرعت پرداخت منابع و توجه به تفاوت 
ميان كشاورزان بزرگ و خرده‌مالكان وابسته خواهد 

بود. 

برندگان و بازندگان تغيير سهم دولت در آبياري نوين
كاهش سهم حمايت دولتي از ۸۵ به ۵۰ درصد، مسير اجراي سامانه‌هاي نوين آبياري را براي كشاورزان بزرگ و خرده‌مالكان متفاوت مي‌كند 

وام‌هاي بزرگ،  سرمايه‌گذاري كوچك

حسام كمالي
  گزارش۲

زينب زرين
  گزارش یک

هادي اسماعيلي
  نگاه

ســامانه ملي پايش مصرف انــرژي پس از 
۱۶سال تأخير، قرار است مصرف دستگاه‌هاي 
اجرايــي را با ۹۰۰ شــاخص بررســي كند و 
با هــدف شناســايي پرمصرف‌هــا، اصلاح 
الگوي مصــرف و حركت به ســمت مديريت 
هوشــمند انرژي از ســاختمان‌هاي دولتي 
آغاز مي‌شــود و در ادامه به بخش خصوصي و 
ساختمان‌هاي مسكوني گسترش خواهد يافت 

رشــد توليد و عبور خريد تضميني گندم از مرز ‌۶ميليون‌تن در سال 
جاري، در شرايطي رقم خورده است كه بخش كشاورزي با مجموعه‌اي 
از محدوديت‌هــاي اقتصادي، افزايش هزينه‌هــاي توليد و نامهرباني 
هرساله دولت‌ها مواجه بوده اســت. با اين حال، عملكرد گندمكاران 
مي‌گويد سياســت‌هاي مرتبط با امنيت غذايي فقط به تصميم‌هاي 
دولتي محدود نمي‌شود و به ميزان همراهي و اعتماد توليدكنندگان 
نيز وابسته است. چه آنكه كشاورزان در اين دوره، با وجود افزايش هزينه 
نهاده‌ها، دشواري تأمين سرمايه در گردش و نااطميناني‌هاي اقتصادي، 
مسير توليد را ادامه داده‌اند و ســهم خود را در حفظ پايداري زنجيره 

تأمين غذا ايفا كرده‌اند. 
از طرفي، گندم در اقتصاد كشــورمان جايگاهي فراتر از يك محصول 
زراعي دارد و به طور مستقيم با امنيت غذايي، مديريت منابع ارزي، ثبات 
بازار كالاهاي اساسي و حتي سياست‌هاي كلان اقتصادي گره خورده 
است. از اين منظر، حمايت از گندمكاران را نبايد صرفاً يك مطالبه صنفي 
يا پرداخت يك بدهي معمولي دانست. چه آنكه بخشي از هزينه‌اي است 

كه دولت براي حفظ ظرفيت توليد داخلي و كاهش آسيب‌پذيري كشور 
در حوزه غذا پرداخت مي‌كند. 

در اين ميان، خريد تضميني يكي از مهم‌ترين ابزارهاي سياستگذاري 
كشاورزي است و وقتي مي‌تواند اهداف خود را محقق كند كه دو عنصر 
اساســي، يعني قيمت‌گذاري منطقي و پرداخت منظم مطالبات را به 
همراه داشته باشد. بنابراين، تعيين قيمت خريد تضميني متناسب با 
هزينه‌هاي توليد، اقدامي ضروري براي حفظ انگيزه توليدكننده است. 
اما اگر پرداخت وجه محصول با تأخير همراه شود، بخش مهمي از اثر 

حمايتي اين سياست از بين مي‌رود. 
گندمكار همچنين براي آغاز يك دوره توليد جديد، نيازمند نقدينگي 
اســت و فاصله ميان تحويل محصول و دريافت وجه آن مي‌تواند توان 
مالي كشاورز را براي خريد نهاده، آماده‌سازي زمين و برنامه‌ريزي فصل 
بعد كاهش دهد. در واقع، تأخير در پرداخت مطالبات بر چرخه توليد 
اثر مستقيم دارد و هرچه اين فاصله بيشتر شود، ريسك اقتصادي توليد 

افزايش و انگيزه ادامه فعاليت در برخي مناطق كاهش مي‌يابد. 

اعلام پرداخت بخشي از مطالبات گندمكاران و وعده تأمين منابع جديد، 
گامي مثبت محسوب مي‌شود. اما تكرار تأخيرها و فاصله گرفتن زمان 
پرداخت از وعده‌هاي اعلام‌شده، مســئله‌اي است كه نيازمند اصلاح 
در سازوكار تأمين مالي خريد تضميني اســت و دولت بايد از مرحله 
واكنش‌هاي مقطعي عبور كند و براي تأمين منابع خريد محصولات 

راهبردي، برنامه‌اي پايدار و قابل پيش‌بيني داشته باشد. 
همچنين ثبات سياســتي و اعتماد ميان دولــت و توليدكننده، يكي 
از عوامل اصلي استمرار توليد است و كشــاورز وقتي براي توليد يك 
محصول راهبردي سرمايه‌گذاري مي‌كند كه اطمينان داشته باشد قواعد 
اقتصادي اين فعاليت در طول زمان دچار تغييرات ناگهاني نمي‌شود و 
تعهدات طرف مقابل نيز اجرا خواهد شــد. لكن كاهش اعتماد در اين 
حوزه مي‌تواند به تغيير الگوي كشت منجر شود كه شايد در كوتاه‌مدت 
چندان محسوس نباشد، اما در بلندمدت بر تراز توليد داخلي و امنيت 

غذايي اثر خواهد گذاشت. 
از ديگر ســو، شــرايط اقتصادي كشــورمان ايجاب مي‌كند كه نگاه 

به گندمكاران از يك رابطــه خريد و فروش كوتاه‌مــدت فراتر رود و 
توليدكننده‌اي كه در دوره‌هاي دشوار اقتصادي همچنان به توليد ادامه 
مي‌دهد، در واقع بخشي از بار سياست امنيت غذايي كشور را به دوش 
مي‌كشد. لكن پاسخ مناسب به اين همراهي، صرفاً افزايش قيمت خريد 

نيست، بلكه ايجاد يك نظام حمايتي منظم و قابل اتكاست. 
در مجموع، گندمكاران در جنگ اقتصادي تحميلي از ســوي رژيم 
درپس‌نشين امريكا ســنگ تمام گذاشتند و نشــان دادند ظرفيت 
بالايي براي حفظ توليد دارند. بنابراين، اكنون مســئوليت دولت اين 
است كه با تســريع در پرداخت مطالبات، اصلاح فرايندهاي مالي و 
پايبندي به وعده‌ها، اين اعتماد را تقويت كند و طبعاً اســتمرار توليد 
گندم نيازمند رابطه‌اي پايدار ميان سياســتگذار و كشاورز است كه 
بر پايه پيش‌بيني‌پذيري، تعهد و احترام به نقش توليدكننده شــكل 
مي‌گيرد. بديهي است حفظ امنيت غذايي كشور از مزرعه آغاز مي‌شود 
و نخستين شرط آن، حفظ انگيزه كساني است كه در اين مزرعه توليد 

مي‌كنند. 

گندمكاران را دريابيم
  نکته


